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 چكيده 
گيري پديد آمده و بـستر مناسـبي     هاي اخير تحول چشم اگرچه در عرصه مشاركت سياسي زنان طي سال

ويـژه برآمـده از       جهت حضور آنان در حوزه عمومي فراهم شده، برخي تنها به صرف الزامات اجتماعي و به        
ويـژه كـشورهاي      در كشورهاي محافظه كار عربي بـه .  اند ملاحظات سياسي، در عرصه عمومي حضور يافته

مسلمان عضو شوراي همكاري خليج فارس تحولات در عرصه مشاركت سياسي زنان رونـق نداشـته و در         
اـعي و انـساني مـي             بسياري از اين كشورها حتي زن به     باشـد، تلقـي      عنوان فردي كه داراي حقوق اجتم

دن ايـن جوامـع و تفكـرات        بونظران بر اين باورند اين معضل با توجه به سنتي       بسياري از صاحب.  شود نمي
تـوان    اما در رويكرد اين قلم به اين مساله، مي       .  اي خاص در فرهنگ آنها قابل توجيه است اي و عشيره قبيله

گيرد و    الزام سياسي يعني آن الزامات و تعهداتي كه با عضويت در يك جامعه سياسي بر عهده اعضا قرار مي    
عنوان عاملي دخيل و زيربنايي و نشات گرفتـه از     اين الزامات از هر جامعه به جامعه ديگر متفاوت است، را به

لـي الـزام        عنوان شاخـصه    شناسي و رضايت به     عدالت، حق .  اين فرهنگ خاص موثر قلمداد نمود   اـي اص ه
لـي فرهنـگ         سياسي و دين محوري، خانواده سالاري و فرهنگ سياسي پاتريمونيال نيز به  اـد اص عنوان ابع

بر اين اساس، نوشته حاضـر بـر آن اسـت       .  كند تابعيت نقش اصلي را در روند اين پژوهش بازي مي/  آمريت
اـد                  نشان دهد كه الزام سياسي در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نتوانـسته اسـت بـر ايج
 . مشاركت سياسي بر زنان در اين كشورها، تاثيرگذار باشد و خود عاملي اساسي براي فقدان مشاركت است

 تابعيت/ مشاركت سياسي زنان، الزام سياسي، فرهنگ پدرسالار، فرهنگ آمريت: ها كليدواژه
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 مقدمه 
گيري آن در جوامع غيرغربي از جمله كشورهاي عـضو شـوراي     مشاركت سياسي زنان و شكل

هـا و     تـرين دغدغـه     همكاري خليج فارس، موضوعي اسـت كـه طـي چنـد دهـه اخـير، از مهـم                   
اگرچـه ايـن    .  هاي روشنفكران و محافل فكري و فرهنگي در جهان سـوم بـوده اسـت         مشغولي دل

پديده يعني مشاركت سياسي زنان از دستاوردها و محصولات فرهنگ و تمدن غربـي اسـت و در              
تحولات تاريخي و فرهنگي اروپا ريشه دارد، امروزه اين مفهوم به يك دغدغه جهاني تبديل شده و       

علــت ايــن امــر را بايــد در فراينــد رو بــه گــسترش           .  ديگـر بــه جوامــع غربــي اختــصاص نــدارد      
ويژه در زنان به گفتمانـي    هجستجو نمود؛ تحولي كه گفتمان مشاركت سياسي را ب »شدن جهاني«

كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نيز، كه بخـشي از           .  شمول مبدل ساخته است  جهان
 . اند شوند، خواسته يا ناخواسته در معرض اين تحولات جهاني قرار گرفته جهان سوم محسوب مي

اما نكته قابل توجه اين است كه، آيا ساخت سياسي و اجتماعي و فرهنگي اين جوامع تـوان و        
 اي همچون مشاركت سياسي براي زنان را داراست؟ قابليت سازگاري با پديده

پردازان مسايل خاورميانه بر اين باورند كه جوامع خاورميانـه در        هبسياري از كارشناسان و نظري
تاثير امواج فرهنگـي مدرنيتـه قـرار          مقايسه با ساير كشورهاي جهان سوم، به ميزان كمتري تحت      

ويـژه    شاهد اين مدعا، فقدان مشاركت سياسي در اغلب كشورهاي خاورميانه است كه به      .  اند گرفته
برانگيـز    هدر شرايط كنوني؛ يعني عصر جهاني شدن اين موضوع بيش از گذشته نمود يافته و مسال      

اهميت موضوع از اين جهت است كه براي محققان علوم اجتماعي و سياسي پاسخ بـه       .  شده است
اين پرسش بسيار مهم كه در عصر جهاني شدن، برخي جوامع خاورميانـه كـه از اسـاس بـا ايـن                 

اند، چگونه با اين پديده برخورد خواهند كرد؟ آيا خود را با اين تحول هماهنـگ   مفاهيم بيگانه بوده
 كنند؟ خواهند كرد؟ و يا اينكه در برابر آن مقاومت مي

طور كه به تحقيق ثابت شـده اسـت، فرهنـگ سياسـي خاصـي در كـشورهاي عربـي                       همان
تابعيت، از جمله عوامـل موثـر بـر عـدم مـشاركت           /  كار؛ يعني فرهنگ پدرسالار و آمريت  همحافظ

در فضاي ناشي از حاكميت فرهنگ مذكور نظريه الزام سياسـي      .  سياسي زنان در اين كشورهاست
يابد؛ زيرا اين الزام سياسي تكاليفي را بر عهده اعـضاي آن جامعـه سياسـي                 اهميت دوچنداني مي
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اي متفاوت بـا جامعـه ديگـر اسـت و ايـن               خواهد گذاشت كه آن تعهدات و تكاليف در هر جامعه    
چنـان كـه نگـاه        اختلاف ريشه در همين نوع فرهنـگ سياسـي متفـاوت در كـشورها دارد، هـم                 

اگـر  .  كنـد   تابعيت در اين جوامع نوع خاصي از الزامات را تداعي مي     /  پدرسالارانه و فرهنگ آمريت 
طور عميق به تبيين روند مشاركت سياسي زنان در كـشورهاي عربـي مـذكور پرداختـه شـود،             به

تواند ريشه در زيربنـايي همچـون الـزام           مشاهده خواهد شد كه اين مشاركت يا عدم مشاركت مي 
سياسي داشته باشد؛ زيرا نوع خاص فرهنگ سياسي در اين كشورها يـا الـزام سياسـي خاصـي را          
براي زنان ايجاد نكرده و يا اگر هم ايجاد نموده است، اين الزامات سياسي چندان قدرتمنـد عمـل           

زنـاني هـم كـه در عرصـه         .  اند زنان را در عرصه سياسـي بـه مـشاركت بطلبنـد           و نتوانسته  نكرده
اجتماعي به دنبال پيگيري الزامات ايجاد شده براي خود بودنـد نـيز بـه واسـطه مـردان و بـسيار                

اند به خواسته خود برسند و در نهايت اينكه اصلا در برخـي مـوارد، ايـن الزامـات              كمرنگ توانسته
 . ها هستند خود عامل اصلي در عدم مشاركت سياسي زنان در اين كشور

هاي عرب و همچنين كشورهاي عضو شـوراي       عمده با بررسي و تعمق در مسايل كشورطور  هب
خوريم كه اين دوگانگي خود منبعـي بـراي       همكاري خليج فارس، به نوعي دوگانگي و تضاد بر مي

. اسـت )  طلبي گرايي افراطي و راحت     تعصبات، غيرتمندي، سنت(هاي عربي  الهام گرفتن در انديشه
هـاي مـدرن را       باوري و از سوي ديگر بـاور بـه آمـوزه       اين تضاد و دوگانگي از يك سو بر پايه سنت

را در هريـك از كـشورهاي عـضو           »بحـران عربـي   «داند و در مجموع اين تضاد،         پايه خود مي هم
آورد كه اساسا اين بحران، ريشه در منع مـردم از ميـدان      وجود مي هشوراي همكاري خليج فارس ب

كنش و فعاليت و مشاركت سياسي دارد و اين منع خود در نوع الزامات سياسي در ايـن كـشورها          
سازد كه از رهگذر روند الـزام     اين بحران هنگامي در اين بررسي خود را نمايان مي. نهان شده است

ويژه زنان در مـسايل سياسـي و مـديريت امـور              سياسي در اين كشورها، شركت ندادن مردم و به   
 . صورت عمده و پررنگ در پي خواهد آمد گران به وسيله حكومت هب

در اين خصوص، درك و تحليل وضعيت جوامع مسلمان عضو شوراي همكاري خليج فارس با      
شـود،    هاي مدرنيته محسوب مـي  فرض ترين پيش عنايت به اينكه مشاركت سياسي يكي از اساسي

 . بسيار بااهميت خواهد بود) رفتار سياسي(و هم از جهت عملي ) تئوريك(هم از حيث نظري 
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ويـژه زنـان قـرار دارد،         اينكه چرا اين جوامع درسطح نامطلوبي از مشاركت سياسـي افـراد بـه        
اما از آنجا كه نظريـات متاخـر        .  هايي داده شده است     پرسشي است كه از ابعاد گوناگون بدان پاسخ

هـاي فرهنگـي در تحـولات جوامـع بـشري تاكيـد               شناسي سياسي، بر نقش زيرساخت  هدر جامع
رسد تكيه بر عوامل و متغيرهايي همچون الزام سياسي كـه برخاسـته از       بيشتري دارند، به نظر مي

 . تر باشد فرهنگ سياسي در اين كشورهاست، در فهم و تبيين اين مساله مفيد
در كـشورهاي مـسلمان عـضو       »مشاركت سياسي«برآيند سخن بالا آنكه اگر فقدان يا ضعف 

يابي و درمـان آن،       هشوراي همكاري خليج فارس يك مشكل يا معضل اساسي تلقي شود، در ريش     
 . عمل آيد هبايد در حوزه فرهنگي و با تكيه بر نظريه الزام سياسي در اين جوامع جستجو ب

بنابراين در پاسخ به اين پرسش كه چرا مشاركت سياسـي زنـان در كـشورهاي مـورد اشـاره              
غايب و بسيار ضعيف است، اين نوشتار بر آن است كه ابعاد الزام سياسي در كشورهاي عضو شـورا       

گـيري و يـا       ترين مانع شكل    هعمد  1 ـ هاي فرهنگ سياسي اين كشورها ريشه دارد    ـ كه در ويژگي
 . ويژه در ميان زنان در اين جوامع بوده است هتقويت مشاركت سياسي در اين كشورها ب

عنوان متغير مستقل، فرهنگ سياسي كشورهاي عضو شـورا        بر پايه اين فرض، الزام سياسي به
عنـوان متغـير وابـسته در نظـر           عنوان متغير پيشين و مشاركت سياسي زنان در اين كشورها به     به

 . شود گرفته مي

 چارچوب نظري 

عنوان يكي از مفاهيم فلسفه سياسي، از جمله موضوعات بسيار قديمي     به »الزام سياسي«مبحث 
اـت علـوم سياسـي قدمـت                    در علوم سياسي است كه به دليل عدم توجه بـه آن، طـرح آن در مطالع

سـختي قابليـت      همچنين با اشاره به اينكه بحث الزام سياسي با ماهيت فلسفي خود به.  چنداني ندارد
اـ اسـتفاده از عوامـل                      پوشاني با مسايل حوزه جامعه هم شناسي را پيـدا خواهـد كـرد، سـعي شـده ب

تر در بحث الزام سياسي مانند اخلاق و وجدان دروني فرد نسبت به جامعه و يا وفاي به عهد     اجتماعي
شناسـي    جامعـه «علت تلاش در تعميم بين دو حوزه اين است كه اصولا رشـته         . در نظر گرفته شود

هاي اجتماعي و فرهنگي تحولات سياسي، علم جديد و جواني است          و بحث در مورد ريشه »سياسي
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اـت و                           و سعي بر اين است با وارد نمـودن آن در مـسايل فلـسفي، خـلا و كمبـود در زمينـه تحقيق
 . هاي انجام شده در اين حوزه در مقايسه با ساير موضوعات علوم سياسي جبران شود پژوهش

بـا ايـن عـضويت      .  گر عضويت مردم در يك سيستم حكومتي است        بحث الزام سياسي، ايجاب
مفاهيم حكومت، دولت يا اقتدار سياسـي       .  شود  اي براي اعضا ايجاد مي   تكاليف خواسته و ناخواسته

سو و مفهوم الزام سياسي از سوي ديگر، از نظر منطقي و مفهومي با هم ارتباط دارند؛ از اين          از يك
در صورتي كـه ايـن        2 باشد،  پذير است، اشتباهي فاحش مي     رو تصور اينكه اولي بدون دومي تحقق

تـوان الـزام      طور كلـي مـي      به.  اند  تعبيري هريك از دل ديگري زاده شده      دو مستلزم يكديگرند و به
معيار .  گرايانه تفكيك نمود    گرايانه و غايت    سياسي را در چارچوب سه رهيافت اختيارگرايانه، وظيفه  

 . باشد تفكيك آنها از يكديگر برداشت اخلاقي افراد نسبت به خدمات انجام شده توسط دولت مي
دنبال اثبات اين موضوع است كه افراد با انتخاب آزادانه، اخلاقا خـود         به: رهيافت اختيارگرايانه

عنـوان عامـل اصـلي در         در اين رويكرد مساله رضايت فـرد بـه    .  دانند را به جامعه سياسي ملزم مي
شكل اختياري خـود را در        و مردم بر اساس آنچه كه قبلا انجام شده است، به  3 ها بوده پذيرش الزام

بر اساس رهيافـت اختيارگرايانـه، الـزام سياسـي         .  دانند برابر جامعه سياسي خود ملزم و متعهد مي
مـساله ايجـاد الـزام      منطق و زبـان     مارگارت مكدونالد در بررسي زبان در تئوري سياسي در كتاب   

ها را در پاسخ به پرسشي كه آيا تحقق جامعه سياسـي بـدون الـزام سياسـي                 سياسي در حكومت
طـور بيـشتر،      اند و حتي بـه      امكان دارد؟ از مفهوم رد كرده و معتقد است هر دو به يكديگر وابسته      

از نظـر مكدونالـد     .  جامعه سياسي به الزامات سياسي وابسته است و بدون آن هيچ مفهومي نـدارد     
اي هـستند كـه       هـاي انـساني     دهد، گروه آنچه زيربناي اصلي ساخت جوامع سياسي را تشكيل مي

طور مشخص، نبـود ايـن الزامـات بـه نبـود              به.  گيرند  توسط بعضي از مقررات و تعهدات شكل مي  
   4 .هاي انساني جامعه شكل نخواهد گرفت انجامد و در نتيجه با فقدان گروه ها مي گونه گروه اين

پيامدها يا اهداف در مورد مسايل مختلف در جامعه، الزام سياسي افـراد    :  گرايانه رهيافت غايت
هـا در جامعـه الـزام سياسـي را توجيـه              در اينجا غايات و منفعـت  .  كند را در اين نظريه تبيين مي

گـري    آينـده   5 .كنـد   كنند و ديگر حالت اختياري وجود ندارد، بلكه هدف وسيله را توجيـه مـي       مي
 . كند نگري در نظر قبلي را رد مي موجود در اين نگاه، گذشته
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اين نظريه الزام و تعهـد سياسـي در جامعـه سياسـي را يـك وظيفـه              :  گرايانه رهيافت وظيفه
گردد، فرد بايد آن را يك وظيفه مهـم بـراي خـود            داند كه وقتي بر فرد در جامعه مستولي مي مي

در .  نمايد، اصل رضـايت فرضـي بـراي افـراد اسـت             آنچه در اين نظريه مهم جلوه مي      .  تلقي نمايد
شـود و     رضايت فرضي ديگر مساله رضايت افراد نسبت به بر عهده گرفتن الزامات كنار نهـاده مـي          

ترين شـرايط در جامعـه، چـه          گيرد، رضايتي مبتني بر اين امر است كه در مناسب   آنچه شكل مي
بر اين مبنا در درون اين چيزهاي منطقي رضايت فرضي      .  چيزي براي افراد معقول و منطقي است

گرايانه الزام سياسـي، تومـاس مكفرسـون در           بر پايه نظريه وظيفه     6 .افراد در نظر گرفته شده است  
نهشت با مكدونالد، به رد مساله چرايي در مـورد الـزام             با قرائتي متفاوت اما همالزام سياسي كتاب 

از نظر وي اينكه افراد بگويند چرا ما ملزم به انجام اين كار يا         .  پردازد سياسي در جوامع سياسي مي
هـا    آن كار در جامعه هستيم از پايه نادرست است؛ زيرا مكفرسون معتقد است پذيرش مـسئوليت         

در قبال جامعه سياسي بخشي از عضويت افراد است؛ يعني چيزي است كه به همان تعبير قبلـي،        
پس پرسش در مـورد چرايـي ايـن مـسايل         .  زاده عضويت است و اين دو از هم جداشدني نيستند

  7 .معني خواهد بود بي
سوال مطرح در اين    .  نكته مهم ديگر در خصوص الزام سياسي، مساله گستره اين الزامات است  

 است كه گستره الزام سياسي در يك جامعه سياسي تا چه ميزاني است؟
راش ريس در بحث گستره الزام سياسي به اين هماني بين گستره الزام سياسي از يك سـو و           

ريس با بررسي و تبيين اين رابطه دروني بـه   .  پردازد رابطه ميان شهروند و دولت از سوي ديگر، مي
كند كه عضويت در جامعه سياسي حالتي فيزيكـي نـدارد، بلكـه نوعـي پيونـد               اين مهم اشاره مي

اي ما بيـن تعهـدات خـاص افـراد و             كند كه اين اخلاقيات در حوزه       اخلاقي را در ذهن متبادر مي
اين حوزه بـه جـدايي بيـن پيونـدهاي          .  تكاليف عام افراد در ارتباط با خانواده و جامعه وجود دارد       

عنوان يك شـهروند عـام در         خاص اخلاقي ما به خانواده و دوستان و غيره با تعهدات اخلاقي ما به    
گيرد كه عضو يـك جامعـه         ريس با تجزيه و تحليل اين نوع تعهدات نتيجه مي    8 .انجامد جامعه مي

گـستره الـزام سياسـي،      «در نتيجه از نظر ريـس    .  سياسي با همان جامعه سياسي در ارتباط است
بر اساس اين رويكرد، در جوامعـي بـا فرهنـگ        9 .»اندازه گستره جامعه سياسي متبوع فرد است به
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سياسي محدود بر دامنه و گستره الزام سياسي در تمهيد و بسترسـازي رفتارهـاي شـهروندان در           
 . گردد اين حوزه افزوده مي

پـردازان بـسياري تـلاش        گرايانه و اختيارگرايانه الزام سياسي، نظريـه     در راستاي نظريات غايت
نمودند تا رويكرد چارچوب را با مفاهيم آشناتري در اين سنت تركيب نماينـد؛ در هميـن زمينـه               

اي اسـت كـه از        هايي پيشنهاد نمودند الزام سياسـي مـساله       هارت، نويزيك و سيمونز با بيان مثال
شود، حالتي دوپهلـو      هايي كه در اين باب در جامعه آورده مي شوند و مثال ابعاد مختلف بررسي مي

آنان استدلال نمودند كه ظهور اوليه الـزام سياسـي اصـولا نتيجـه رابطـه                 .  كند  در ذهن ايجاد مي  
ايـن رفتارهـاي اجتماعـي      .  شـود   اي است كه بين رفتار دولت و رفتار شهروند مـشاهده مـي         ساده

كند كه ناشي از الزامات سياسي ايجاد شده اسـت و آن         متقابل نظم سياسي را در جامعه ايجاد مي
بنابراين، اين دسته سعي كردند در تبيين مساله الـزام            10 .سازد ناپذير مي را در برابر تغييرات آسيب

 . گرايانه و اختيارگرايانه دست بزنند سياسي به تلفيقي از نظريات غايت
هارت و سيمونز در مدل حساب معاملاتي الزام سياسي سه عنـصر اصـلي               طور كلي، از نظر  به

گرايانـه و عنـصر       دو عنصر اوليه بر اساس نظريـه غايـت       .  شناسي و رضايت عدالت، حق:  وجود دارد
بر اين اساس عدالت اشـاره بـه رابطـه          .  اند  رضايت را از نظريه اختيارگرايانه الزام سياسي وام گرفته    

كند، در مقابل، آن شهروند نيـز      متقابلي دارد كه وقتي دولت براي شهروند ايجاد فرصت رفاهي مي
هـاي    مثـال مـشخص آن برنامـه        11 خود را موظف به انجام الزاماتي در برابر دولـت خواهـد كـرد؛           

مانند امنيـت،   :  كند منظور پوشش شهروندان از آن، براي آنان ايجاد مي هدفداري است كه دولت به
ناپـذيري منجـر      طـور اجتنـاب    توانند به اما چنين خدماتي نيز نمي 12 ها و غيره، كشي ها، كانال جاده

البته الزام سياسي ايجاد شده در يك فرد صرفا حاصل بازتـاب ذهنـي    .  ظهور الزام سياسي گردند به
تواند وقـوع پديـده الـزام سياسـي را در ميـان افـراد صـرفا بـا                   اخلاقيات وي هستند و دولت نمي

 . هاي مادي انتظار داشته باشد زمينه پيش
شناسي اشاره به منابعي دارد كه طي آن شهروند مـديون از منـافع ايجـاد شـده توسـط                      حق

هايـي    ها از طريـق فرصـت       اين بدان معني است كه دولت .  دولت، بدهي قدرشناسي را بايد بپردازد
اين قدرداني و   .  دهند  نوعي در التهاب قدرداني قرار مي       كنند، آنها را به كه براي شهروندان ايجاد مي
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هايشان، از طريق كسب مشروعيت، كسب راي و شهرت         شناسي افراد نسبت به خدمات دولت حق
از نظر سـيمون چالـشي كـه در         .  شود  ها مي  المللي باعث تقويت هرچه بيشتر دولت در محافل بين

شناسي بايد از طريق اطاعت افـراد از سيـستم سياسـي          اينجا وجود دارد، اين است كه آيا اين حق
يابد، ايـن اسـت كـه ايـن           بازپرداخت شود يا خير؟ اما آنچه در اين بخش از الزام سياسي نمود مي  

شكل بخششي داوطلبانـه و خودجـوش كـه خـود برخاسـته از قوانيـن                  شناسي شهروندي به   حق
  13 .گيرد اخلاقي است، شكل مي

تواند   از آنجا كه كسي نمي    .  آخرين عامل در مدل حساب معاملاتي الزام سياسي، رضايت است   
تسليم به اقتدار و مقيدات ندانسته شود، براي انجام يك عمل، عامل آن بايـد از اهميـت اخلاقـي               

گر اين است كه يـك     در اين نظريه الزام سياسي تبيين.  آنچه كه در حال انجام آن است، آگاه باشد
مجمـوع    14 .كنـد   دهد، خودش را به اطاعت ملزم مي       شهروند كه آزادانه به اقتدار دولت رضايت مي

اي را در مقابـل آنارشـي         آورند كه گزينـه   وجود مي اندازي از الزام سياسي را به اين سه عامل، چشم
در حقيقت، مدل الـزام سياسـي تـلاش       .  آورند وجود مي محتواي فرد و دولت به حاصل از روابط بي

دهند، بـر ظهـور       دارد بر محاسبه اخلاقي شهروندان در برابر تكاليفي كه نسبت به دولت انجام مي      
 . پردازي كند مشروعيت يا عدم آن براي دولت، انگاره

 شالوده فرهنگ سياسي جوامع مسلمان حوزه خليج فارس 

طور كلي فرهنگ سياسي در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از نـوع فرهنـگ       به
 »مـشاركتي «است، و اين نگرش دقيقا در ضديت با فرهنگ سياسي         »تابعيت/  آمريت «سياسي 
تابعيت ريشه در ساختار خانواده، عقايد و سـنن مـذهبي، سـاختار          /  فرهنگ آمريت .  گيرد قرار مي

اي از نظـام سياسـي اسـت كـه در             اين فرهنگ زاييـده و زاينـده گونـه        .  اي دارد   اجتماعي عشيره 
  15 .شود يا پدرشاهي شناخته مي »نظام پاتريمونيال«شناسي ماكس وبر تحت عنوان  جامعه

طبق اين نگرش، مردم در حكم اتباع و رعاياي حاكم تلقي شده و حقي براي رقابت و مـشاركت           
نحوي از قداست     شمار رفته و به همتا به در قدرت سياسي ندارند و در مقابل، حاكم موجودي برتر و بي

در چنين فرهنگي، مردم از حكومت انتظار دارند مصدر همه خدمات و اقدامات باشد؛        . برخوردار است
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در چنين  .  زيرا حكومت و شخص حاكم، انحصار قدرت سياسي، اقتصادي و فرهنگي را در دست دارد     
كوشد بـه هـر نحـوي كـه شـده             مند شدن از امكانات اقتصادي يا سياسي، مي      فضايي فرد براي بهره
اـي    از طرف ديگر، ترس و وحشت از حكومت نيز از ديگـر شاخـصه             .  دست آورد رضايت حاكم را به ه

طـور كلـي در       بـه   16 .چنين فرهنگي است؛ چرا كه حكومت مدعي مالكيت جان و مال مـردم اسـت         
اـل،      تابعيت، رفتارهاي سياسي افـراد تركيـبي اسـت از فرصـت        / فرهنگ سياسي آمريت  طلـبي، انفع

چنين فرهنگي توانايي افراد در همكاري و اعتماد بـه يكـديگر را              .  گيري، اعتراض پنهان و ترس  كناره
پذيري در چنين فرهنگي در اتباع و نـيز در رهـبران،           پذيري و جامعه فرايند فرهنگ.  كند تضعيف مي

اـي    بعيـد اسـت گـروه     .  كنـد   ها و گرايشات منفي نسبت به كارويژه قدرت سياسي ايجاد مي     نگرش ه
حاكمي كه در چنين فرهنگي پرورش يافته باشند، بتوانند نسبت به گسترش مشاركت و رقابـت در               

اـ        17 .سياست و در نهايت ظهور جامعه مدني، ديدگاه مساعدي از خود نشان دهند   ناگفتـه پيداسـت ت
گيري مشاركت سياسي كـه       كه چنين فرهنگي در اين كشورها وجود داشته باشد، امكان شكل   زماني

نيازمند تفكر عقلاني و تساهل اعتقادي است، بسيار ضعيف خواهد بود؛ چه آنكـه فرهنـگ سياسـي                
اـل،                     اـ در عيـن ح تابعيت اگرچه عامل موثري در تكوين ساخت سياسي پاتريمونيال بـوده اسـت، ام

تـوان گفـت بيـن        بر اين اساس، مي   .  وسيله اين ساخت سياسي همواره تشديد و تقويت شده است   به
 18 .ساخت سياسي پاتريمونيال و فرهنگ سياسي تابعيت، نوعي رابطه بازتوليد متقابل وجود دارد

شود، بر پايـه آراي مـاكس وبـر           وفور يافت مي    آثار فرهنگ سياسي تابعيت كه در خاورميانه به
شناسي انواع سـلطه يـا        ماكس وبر در بحث مبسوط خود در گونه     .  قابل توضيح و فهم بيشتر است

او در مورد سلطه سـنتي معتقـد        .  شمارد  اقتدار، سه نوع سلطه سنتي، كاريزمايي و قانوني را بر مي  
در ايـن نـوع از سـلطه، كليـه اعـضاي            .  است پدرسالاري شكل خالص و اوليه سلطه سنتي اسـت   

اي و در     تدريج به سـاخت قبيلـه       وبر معتقد است چنين اقتداري به  .  خانواده، وابسته به پدر هستند
آورد   وجـود مـي     هاي موروثي يا پاتريمونيال را به       كند و رژيم   نهايت ساخت سياسي تسري پيدا مي

  19 .است كه به باور وبر، بيشتر در جوامع شرقي و آسيايي مشاهده شده
هاي سياسي، گابريل آلموند و سيدني وربا معتقد بـه وجـود              شناسي وبر از نظام بر مبناي گونه

 : سه نوع فرهنگ سياسي هستند
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در اين نوع فرهنگ آگاهي سياسي مـردم بـسيار ضـعيف            ):  بسته(فرهنگ سياسي محدود  .  1 
در چنين نگرشي، افراد صرفا بر مبنـاي        .  است و افراد تصور روشني از نظام سياسي در ذهن ندارند

كننـد و روابطـشان بـا نظـام سياسـي تـابع الگوهـاي                 هاي اجتماعي و ديني كهن عمل مي   سنت
 . شود اي ديده مي اين نوع فرهنگ بيشتر در جوامع سنتي و عشيره. پدرسالارانه است

در اين نوع فرهنگ سياسي ممكـن اسـت افـراد از وجـوه            ):  انفعالي(فرهنگ سياسي تبعي .  2 
علت فقـدان يـا ضـعف         مند يا از آن متنفر باشند، ولي به     نظام سياسي آگاهي داشته و به آن علاقه

توانند از كارايي چنداني برخـوردار      نمي)  پارلمان، احزاب و مطبوعات آزاد(ها مثل  ابزار بيان خواسته
كننـدگان فعـال در فراينـد سياسـي           در اين نوع فرهنگ سياسـي مـردم خـود را شـركت          .  باشند
شـكل انفعـالي و در مواقعـي كـه نخبگـان سياسـي تـشخيص دهنـد، بـه                       پندارند و صرفا به نمي

تـوان در    نمونه اين فرهنگ سياسي را مي. شوند هاي انتخابات و يا تظاهرات خياباني وارد مي صحنه
كشورهاي كمونيستي سابق، نظام پوپوليستي و اقتدارگراي خاورميانه و افريقـا و آمريكـاي لاتيـن        

 . مشاهده نمود
طور نـسبي در تمـامي مراحـل          در اين فرهنگ مردم به    ):  فعال(فرهنگ سياسي مشاركتي   .  3 

داننـد و هـم       كنند؛ يعني هم خود را منبع مشروعيت سياسـي مـي    فرايند سياسي ايفاي نقش مي
در كشورهاي برخوردار از اين فرهنـگ، شـهروندان      .  پندارند نخبگان سياسي را نمايندگان خود مي

عمـده كـشورهاي    .  توانند بر تصميمات سياسي موثر واقع شوند    از لحاظ رواني بر اين باورند كه مي
 . باشند يافته غربي متاثر از اين فرهنگ مي توسعه

طـور خالـص      گاه بـه    البته لازم به توضيح است كه در عمل، اين سه نوع فرهنگ سياسي هيچ       
كنند، بلكه معمولا تركيبي از هر سه نوع در جوامع وجود دارد كه البته يكي        ظهور و بروز پيدا نمي

تـوان مـدعي شـد در جوامـع خاورميانـه نيـز               بر اين اساس مي     20 .از آنها بر بقيه غلبه نسبي دارد    
عناصري از هر سه نوع فرهنگ وجود دارد، اما با توجه به تحقيقات و مطالعـات انجـام شـده، كـه                

هايي از آن ذكر گرديد، ترديدي وجود ندارد كه از ميان سه نـوع فرهنـگ يـاد شـده،          پيشتر نمونه
در اغلب جوامع خاورميانه يا اصلا وجود ندارد و يا هنـوز در مرحلـه        »فرهنگ سياسي مشاركتي«

 . برد سر مي جنيني و ضعف به
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طور عمـده     در جوامعي مانند كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، غلبه و سيطره، به      
گونه ديگر، يعني فرهنگ سياسي سنتي و تبعي است؛ تركيبي از ايـن دو، سـازنده فرهنـگ             با دو

 . تابعيت است كه در قبل نيز مورد اشاره قرار گرفت/ آمريت 
گـيري و يـا گـسترش مـشاركت           هيچ وجه مـساعد شـكل       پرواضح است كه چنين فضايي به    

مشاركت سياسي محصول يك فضاي سياسي اجتمـاعي مقيـد بـه            .  سياسي نيست و نخواهد بود   
سـالاري    مـردم :  هاي تكوين مشاركت سياسي عبارتند از شرط ترين پيش مهم.  الفباي مدرنيته است

، حاكميت قانون، تكثرگرايي سياسي و عقيـدتي، اسـتقلال ديـن از حكومـت و                 )حاكميت مردم (
نهادهاي سياسي، وجود فرهنگ سياسي مشاركتي، عدم خانواده محوري، نبـود فرهنـگ سياسـي      

شود و برخـي هـم        رياستي و پدرسالاري و غيره، كه برخي از اين شرايط در اين جوامع ديده نمي       
 . اند گيري و تكوين در حال شكل

 تابعيت شاخص بارز فرهنگ سياسي كشورهاي عضو شورا /فرهنگ آمريت

شـود، محـل      عنوان مهد تمدن و خاستگاه اوليه اديان الهي شناخته مي منطقه خاورميانه كه به
رغم سپري شـدن سـاليان       ساز عرب، ايراني و ترك بوده است كه به استقرار سه قوم بزرگ و تمدن

چنـان در     انـد؛ اصـولي كـه هـم         طولاني، كماكان بنيادهاي فرهنگي و عقيدتي خود را حفظ كرده    
  21 .تحولات اجتماعي و سياسي اين جوامع، حضور و تاثير گسترده دارند

طور كه در بخش چارچوب نظري گفته شد و همچنين با توجه به سـاختارهاي ديـن و           همان
نظران مسايل    سياست كه در بخش بالا به آن اشاره شد، به اعتقاد بسياري از پژوهشگران و صاحب  

/اي، فرهنگ سياسي اين نوع جوامـع، از نـوع فرهنـگ آمريـت            كشورهاي جهان سوم و خاورميانه
شناسـي آلمونـد و وربـا از          همچنين گفته شد كه اين نوع از فرهنگ، بر مبناي گونه      . تابعيت است

در .  اسـت )  فرهنگ سياسي تبعي  (و  )  فرهنگ سياسي محدود(فرهنگ سياسي، در واقع تلفيقي از 
تابعيت، مردم در حكم اتباع و رعاياي حـاكم تلقـي شـده و حقـي بـراي            /  فرهنگ سياسي آمريت

همتا و قدسـي اسـت كـه          شخص حاكم، موجودي بي   .  مشاركت و رقابت در قدرت سياسي ندارند 
او و نزديكانش، انحصار قدرت سياسي، اقتـصادي     .  شود نوعي نماينده خدا بر روي زمين تلقي مي به
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سـبب    آيـد كـه حكومـت بـه         وجود مي   تدريج اين باور در مردم به و فرهنگي را در دست دارند و به
در چنين فضايي،   .  وسعت دامنه اختيارات، مصدر و مسئوليت كليه امور اجتماعي و اقتصادي است     

نحـوي رضـايت حـاكم را         كوشد بـه    مند شدن از امكانات اقتصادي و يا سياسي، مي        فرد براي بهره
از طـرف ديگـر،     .  يابـد   طلبي و چاپلوسي گسترش مـي   از اينجاست كه فضاي فرصت.  دست آورد به

هـاي چنيـن      اعتمادي نيز از ديگر شاخصه      ترس و وحشت از حكومت و گسترش جو بدبيني و بي   
 . فرهنگي است؛ چرا كه جان و مال مردم در اختيار حكومت است

ما در  .  هاي متعددي تعريف عملياتي كرد    توان با شاخص تابعيت را مي/  فرهنگ سياسي آمريت
 . كنيم اينجا سه شاخص بنيادي و مهم اين فرهنگ را بررسي مي

خاورميانه خاستگاه اصلي اديان وحيدي بـوده و ايـن          :  محوري و تفكر ماوراء طبيعي دين.  الف
در ايـن   .  انـد   اي ايفا كرده   بندي مناسبات اجتماعي در جوامع مذكور، نقش عمده مذاهب در صورت

ميان، اسلام بنا به دلايل تاريخي، موقعيت برتري نسبت به ساير اديان توحيدي در منطقه داشـته        
و از آنجايي كه در قياس با اديان ديگر، توجه بيشتري نسبت به امور دنيوي و مادي مبذول داشته        

ايـن  .  هاي اجتماعي و سياسي نيز حضور موثرتري داشـته باشـد          است، طبيعي است كه در صحنه
جوامع نيز از اين قاعده مستثني نيستند و با گذشت ساليان متمادي، اين ديـن بـه جزيـي جـدا                  

با تمام اين احوال، تفكر متـافيزيكي و فرامـادي اسـلام،            .  نشدني از فرهنگ آنان تبديل شده است   
همواره بر وجه مادي آن غلبه داشته و اين وضعيت موجب شده است همـواره در تفكـر اسـلامي،         

طلبي اخروي، بر عقل ابزاري و مادي ارجحيـت و        جويي و سعادت عقل استعلايي معطوف به كمال
اي براي اعتلا به سوي حقيقـت مطلـق اسـت،        بيان ديگر، در اسلام دنياگرايي وسيله به.  برتري يابد

  22 .خود، هدف است نه وسيله »قدرت دنيايي«، )غربي(در حالي كه در ديدگاه مدرن 
، حركت از كثرت به سوي وحـدت  »توحيد«نكته ديگر اينكه، در ديدگاه اسلام به مقتضاي اصل 

گرايـي اصـل      ، بنابراين وحدت  )هوالذي خلقكم من نفس واحده    (ها در اصل متحدند    است؛ زيرا انسان
اـكم شـعوبا و قبائـلا        (است و كثرت، امري فرعي است كه صرفا براي شناخت، ضـرورت دارد       و جعلن

اين به آن معناست كه در فرهنگ اسلامي، كمال مطلوب وحدت و يگانگي است و هر نـوع          ). لتعارفوا
 ـبايد به وحدت و هم  ـاعم از تكثر فرهنگي، ديني و عقيدتي   . گوني مبدل شود تنوع و تكثر 
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گرايـي بـه      گرايـي و مطلـق      تـاثير ماوراءالطبيعـه     ويژگي ديگر اين است كه اين فرهنگ، تحت       
دهد، نه به واقعيـت زميـني و از ايـن حيـث در برابـر تفكـر                 حقيقت آسماني اصالت و اهميت مي

شـود كـه تفكـر        در مجموع، چنين اسـتنباط مـي       23 .گيرد غربي قرار مي)  زميني و مادي(سكولار 
سازي و تغيـير هـستي اسـت، تفكـري            اسلامي، برخلاف تفكر مدرن غربي كه معطوف به واقعيت   

محور است كه با تسليم شدن در برابر مقدرات رازآلود هستي، خود را فاقد رسالت تغييـر      ـ حقيقت
 . داند جهان مادي مي

در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، نهـاد خـانواده منـشا و        :خانواده محوري.  ب
ها در طـول تـاريخ ايـن كـشورها، غالبـا منـشا                حتي دولت .  شالوده كليه نهادهاي اجتماعي است    

در اين جوامع، كماكان روابط و پيوندهاي خانوادگي، خوني و قومي      .  اند اي داشته خانوادگي و قبيله
و عقيدتي، بيش از هر عامل ديگري بر مناسبات اجتماعي و اقتصادي و كيفيت نظام سياسي تاثير     

عنوان مثال، روابط اجتماعي بيش از آنكه عقلايي باشد، صبغه احساسـي و عـاطفي پيـدا             به.  دارند
در .  بر منـافع شخـصي يـا فـردي ارجحيـت دارد           )  جمع خانواده يا قبيله   (كند و منافع جمعي   مي

اي معيار گزينش افراد، اصل و نسب، خون، نژاد، قوميت، اعتقاد و باور ديـني اسـت و      چنين جامعه
هاي سياسي بيش از آنكه بر مبناي لياقت و شايستگي افراد باشد، بر مبناي مـيزان        مناصب و مقام

 . شود و وابستگي فرد به هيات حاكمه واگذار مي
در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فـارس از ديربـاز،           :ساخت سياسي پدرسالارانه.  ج
بندي نظام اجتماعي با مركزيت ساخت پدرسالارانه صورت گرفته است؛ به اين معـني كـه             صورت

ترين فرد مذكر خانواده در كليه نهادهـاي اجتمـاعي منبعـث از          قدرت و موقعيت برتر پدر يا مسن
عنوان مثال، بررسي جايگاه و موقعيت شخص شاه يا حاكـم          به.  خانواده، همواره بازتوليد شده است

. سـازد   هاي عربي تاثيرگذار فرهنـگ و نظـام پاتريمونياليـستي را بـر مـا آشـكار مـي                     در سرزمين 
خصوص هنگامي كه نظام اجتماعي و سياسي پاتريمونيال در پيوند با مذهب، خصلتي فرامـادي       به

 . نمايد يابد، مطلقيت اقتدار آن بيشتر رخ مي و فراطبيعي مي
در چنين نظامي، شاه يا حاكم، همچون پدر يا ريش سفيد يك قبيله، بر مقدرات اتبـاع خـود           

او در واقع نماينده خداوند بر روي زمين است و وظيفه پاسـداراي از ديـن و سـنت و            . حاكم است
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بنابرايـن  .  حـق اسـت و فرمـان او قـانون           همـه اعمـال او بـه      .  هدايت مردم به او محول شده است  
در عيـن حـال مـردم نيـز           24 .شود  سرپيچي از فرمان او، مخالفت با اراده الهي و گناه محسوب مي     

كنند؛ چرا كـه آن را در انطبـاق كامـل بـا اعتقـادات و باورهـاي                     نسبت به اين شرايط تمكين مي
ترين شاخصه و نشانه چنين نظامي، تمركز قدرت در دست يك فرد يا       مهم.  بينند مذهبي خود مي

هيچ وجه، امكان توزيع و تقسيم آن بين تعـداد بيـشتري از                يك اقليت خاص اليگارشي است و به
 .افراد وجود ندارد

شناسي و رضايت     گيري عدالت، حق تابعيت بر شكل/هاي فرهنگ آمريت تاثير شاخصه
 در كشورهاي شورا 

گـيرد،    هايي كه در يـك سيـستم سياسـي صـورت مـي              مدعاي اساسي اين است كه فعاليت     
كند كه مردم در پس آن مقيد به انجام الزاماتي در برابر ايـن          فرصتي را براي آن سيستم ايجاد مي

فرهنگ سياسـي موجـود در      .  رساند  اعمال انجام شده باشند و اين، وابستگي دوسويه متقابل را مي 
تـشريح ايـن      گر فرهنگ آمريت و تابعيت اسـت، بـه          كشورهاي عربي حوزه خليج فارس كه تبيين 

اوليـن چـيزي    .  پردازد  شناسي و رضايت و هر يك از ابعاد اين فرهنگ مي هماني رابطه عدالت، حق
خصوص كـشورهاي اسـلامي بيـان         اي از فرهنگ هر كشور به  عنوان بخش عمده كه شايد بتوان به

سـازي در بـسياري از كـشورهاي          گـيري و فرهنـگ      كرد، دين است كه عامل دخيلـي در شـكل         
توانـد بـه موضـوعيت مفاهيمـي          شاخص دين محوري بيش از هر چـيز مـي     . نشين است مسلمان

از نظر اسلام، حقيقت آن اسـت كـه ايمـان بـه        .  شناسي و رضايت شكل دهد همچون عدالت، حق
خداوند از طرفي زيربناي انديشه عدالت و حقوق ذاتي مردم است و تنهـا بـا اصـل قبـول وجـود                     

عنـوان دو حقيقـت مـستقل از          توان وجود حقوق ذاتي و عدالت واقعـي را بـه     خداوند است كه مي
در ايـن رابطـه امـام       .  ها و قراردادها پذيرفت، و از طرف ديگر، بهترين ضامن اجراي آنهاست  فرضيه

ترين حقوقي كه خداوند در اين عالم قـرار داده حـق والـي بـر          مهم«:  فرمايند علي عليه السلام مي
اگـر ايـن    .  رعيت و حقوق رعيت بر والي است، و اين حقوق را مايه نظام الفـت و عـزت قـرار داده              

  25 ».گردد حقوق متبادل شود آن وقت حق مطلقا محترم مي
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شناسـي    معناي قـدرداني و حـق       خورد كه به    چشم مي   فراوان به »  شكر«در فرهنگ اسلام، واژه  
اـلم نيـز            است و قرآن و رهبران اسلام نيز سخنان فراواني در تاكيد و سفارش به آن دارنـد و عقـل س

تـشكر و   .  كنـد   گزاري از مردم در مقابل كارهاي نيكشان را تاييد مي    شكرگزاري در برابر خدا و سپاس
آنقدر با فضيلت و محبوب اسـت كـه قـرآن       »  نيكوكار«گزاري از  و سپاس»  گستر نعمت«قدرداني از 

هاي خدا دانـسته، و     را از نام»  شكور«  30 و در سوره فاطر آيه »  شاكر«  151 مجيد در سوره بقره آيه 
گـزاران    خداوند پاداش سپاس  »  و سيجزي االله الشاكرين  «:  فرموده است 144 در سوره آل عمران آيه 

شائبه طـرف مقابـل، هـم بـر           گزاري از خدمات بي   تشويق و دلگرمي، قدرداني و سپاس.  را خواهد داد
 . كند افزايد و هم آگاهي و دلسوزي بيشتر را در روابط حاصل مي تر مي پشتكار و ارايه خدمات ارزنده

عنوان آخرين شاخص الزام سياسي چه در اسلام و چه در بـسياري از مكاتـب ديگـر،            رضايت به 
دنبال دستيابي به     طبع بشريت است كه در جستجوي سعادت باشد و به . مورد تاكيد قرار گرفته است

مندي در زندگي، خواسته هر      رسد داشتن احساس رضايت نظر مي به.  مندانه و هدفمند زندگي رضايت
خواهي، ويژگي    رضايت.  انسان است و كسي نيست كه نسبت به چنين احساسي گرايش نداشته باشد

اـي پـذيرش عـضويت در جامعـه           گويد رضايت بـه     هري بران نيز مي   . هاست فراگير تمامي انسان معن
  26 .است سياسي و دولت است كه مستلزم رضايت حقيقي و شخصي فرد

مـداران    گونه كه سياسـت   در امارات متحده عربي دين و مذهب پيرو سياست حاكم است و آن
از آنجـا كـه     .  گيرند  صلاح بدانند، بر امور مذهبي نظارت و تا حدودي اجراي آن را نيز بر عهده مي        

سرتاسر ساختار سياسي اين كشور با شيوخ و قبايل و طوايـف در ارتبـاط اسـت، آوردن اسـلام و                 
 27 .اي در كنار هم به معني تسلط حكومت بـر مـذهب در ايـن كـشور اسـت                   ميراث عرب و قبيله

عنوان بعـدي از      شناسي و رضايت به   دهد كه عدالت، حق گيري مهم در اين بررسي نشان مي جهت
هـا در     اين بدان معني است كه ايـن شـاخص    .  الزام سياسي در اين كشور محكوم به سياست است

بحث فوق در مرحلـه     .  داري باشد   تواند برآيند دين    اين جامعه يا وجود ندارد و يا اگر هم باشد، نمي 
اي معكوس را از نظـر فرهنگـي ايجـاد نمـوده              مداري و ساخت سياسي پدرسالارانه، نتيجه خانواده
اي در اين كشور اغلـب بايـد بـا ركـود فعاليـت                محوري و عشيره    از آنجا كه فرهنگ خانواده.  است

تبع اين ساخت، در كشوري كـه حكومـت بـر مذهـب               ويژه براي زنان مواجه باشد، به    اجتماعي به
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. گيرد  مسلط باشد، ساير امور فرهنگي نيز در خصوص زنان، تحت نظارت و كنترل دولت انجام مي       
بينيـم كـه      هاي مطلوب جهاني هستند، مـي       ها درصدد رساندن خود به استاندارد   از آنجا كه دولت

توانند مشغول به كار باشند و اين حتي در قانون كـار مربـوط بـه             زنان در امارات متحده عربي مي
هاي عـرب، زن اجـازه كـار در         اين كشور عنوان شده است، در صورتي كه در بسياري از اين كشور

اصـولا    28 .خارج از منزل را ندارد چه برسد كه اين موضوع بخواهد در قانون كشورشان قيـد شـود           
هاي عدالت، قدرشناسي و رضايت در ميان مـردم بـا توجـه بـه سـاخت در حـال تحـول                شاخص

 . فرهنگي اين كشور، شانس بيشتري را براي توجيه خواهد يافت
. هاي ديني مذهبي شكل گرفته اسـت  تاثير ساخت كشور بحرين از نظر فرهنگي و فكري تحت

واقع در بطـن ايـن     شود، به گرچه با نگاهي به شكل ظاهري اين كشور نمودهايي از تجدد يافت مي
در ايـن   .  خود نديـده اسـت     هاي سخت مذهبي و فرهنگي درهم تنيده و هيچ تحولي به كشور لايه
هـاي ديـني ايـن جامعـه          شناسي و رضـايت در رگـه        توان استنباط نمود كه عدالت، حق    حال مي

صـورت اصـلي      تلقي دوگانگي بين زن و مرد در اين كشور به    29 .ميزان بيشتري يافت خواهد شد به
يـك  «تـوان گفـت در بحـرين          اساسي در اذهان مردم اين كشور نقش بسته است، بنـابراين مـي        

بحريـن    .»پيونـدد   شود نه يك طفل و فورا بـه جهـان زنـان مـي             كودك مونث يك زن متولد مي
توانـد نمـاد بـسياري از         كشوري است با تبعيض جنسي فراوان بين زن و مـرد و ايـن خـود مـي                 

هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي براي زنان در اين كشور باشد كـه ايـن ناشـي از سـاخت           تفاوت
با اين بيـان،      30 .فرهنگي و تاثيرات فراوان آن از پدرسالاري و اهميت به خانواده در اين كشور است 

شناسي و رضايت مردم نـسبت بـه دولـت بحـرين، محلـي از                 عدم پوشش محورهاي عدالت، حق
 . اعراب نخواهد داشت

باشـد؛ زيـرا كويـت        شناسي و رضايت برآيندي همسو از دين در كشور كويت مـي    عدالت، حق
نشيني كه دين رسمي اكثريت مردم آن اسلام اسـت بـا اينكـه از نظـر               عنوان سرزمين مسلمان به

. شـود   هايي از تحول در آن ديده مـي   برد، چشمه سر مي فرهنگي و سياسي در وضعيتي نامساعد به
صـورت رسـمي و       هـاي سياسـي بـه       طور مثال، با وجود اينكه در زمينه فعاليت احزاب و گـروه             به

هاي سياسي و مذهبي تحت پوشـش مـسايل مـذهبي و             غيررسمي فعاليتي وجود ندارد، جماعت
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تـوان اسـتنباط كـرد كـه بازتوليـد            مـي   31 .هاي سياسي داشته باشـند      توانند فعاليت   اجتماعي مي
امـا در بررسـي هـر يـك از عـدالت،            .  خـورد   چـشم مـي     هاي فوق از پس دين در آن بـه          شاخص

توان اشاره    مي)  خانواده و ساخت پدرسالارانه   (شناسي و رضايت مردمي كويت در بعد فرهنگي   حق
در كويـت بـه     .  شكل قابل قبولي پيش ببرند     اند خود را به كرد، زنان كويتي از نظر فرهنگي توانسته

طـوري كـه      ويژه براي دختران و زنان اهميت فراواني قايلند، بـه  بحث مربوط به تربيت و آموزش به
همچنيـن،    32 .موسسات آموزش عالي ويژه زنان و دختران كويتي جهت تربيت معلـم وجـود دارد         

تر و شـايد      هاي عرب حوزه خليج فارس در اين زمينه پيشرفته       اين كشور در مقايسه با ساير كشور
هـاي    نخستين كشوري در ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فـارس بـوده كـه بـورس          

 33 .هاي غرب و خاورميانـه فرسـتاده اسـت          تحصيلي براي دختران فراهم كرده و آنان را به دانشگاه 
اين بررسي حاكي از آن است كه نوع فعاليت پيشروانه زنان در كويت تلقي فرهنگ اهميت بـه زن    

 . در خانواده و امتيازدهي به مردان را در اين كشور با چالش مواجه ساخته است
علت همساني بيشتر شرايطش با احكام موجود در اسلام، از نخـستين              عمان از نظر مذهبي به

مـداري،    رود روند عـدالت     بنابراين، انتظار مي . كشورهايي بود كه با آغوش باز دين اسلام را پذيرفت
از آنجـا كـه پايبنـدي مـردم در          .  شناسي و رضايت حاصل از دين در اين كشور مشاهده شود     حق

نشين بسيار قـوي و محكـم اسـت و ايـن              ها و آداب و رسوم در اين سلطنت    كشور عمان به سنت
رسوم نيز بسيار بر رفتار مردم و حكومت در جامعه عمان موثر است، زنان عمـان در حـال حاضـر          

هـاي خـود، نقـش        هاي شديد مردم به سـنت     هاي جامعه عمان و پايبندي خاطر اين محدوديت به
هاي مرسوم در كشور عمان، نداشتن شـغل        عنوان مثال يكي از سنت به 34 .موثري در جامعه ندارند

با اين توصـيف، فرهنـگ خـانواده محـوري و سـاخت             .  خارج از منزل براي زنان عماني بوده است  
شناسـي و رضـايت       سياسي پدرسالارانه در اين كشور نشانگر ميزان بسيار ضعيفي از عدالت، حـق        

 . مردم نسبت به دولت اين كشور است
شود، ناخودآگـاه ارتبـاطي تنگاتنـگ بيـن ايـن             هنگامي كه صحبت از دين در كشور قطر مي  

شود؛ زيرا مقتدرترين مذهب چه در قطـر و چـه در              كشور و كشور عربستان سعودي ملاحظه مي  
عربستان سعودي وهابيت است و اينكه هر دو خانواده با استفاده از ارتباطات مذهبي، به ارتباطـات    
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با اينكه زنان قطري از نظـر سـطح تحـصيلات و            35 .پردازد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و غيره مي
آموزشي تقريبا در رده بالايي قرار دارند و دولت قطر تمام تلاش خود را در جهت گـسترش امـور              

بينيم   گونه كه مي    ها نموده است و همان خصوص در ميان زنان در اين كشور فرهنگي و آموزشي به
دهند، بـا ايـن اوصـاف،        هاي قطر را زنان و دختران تشكيل مي درصد زيادي از دانشجويان دانشگاه

طـور كامـل      رغم پيشرفت در مشاركت اجتماعي هنوز از نظر كسب حقوق واقعي به      زنان قطري به
شناسي و رضايت چه از شاخه دين محوري و چـه دو شـاخه ديگـر                عدالت، حق 36 .اند موفق نبوده

 . هستند بخش آميز اما رضايت تابعيت، داراي نمايي هرچند نه موفقيت/ فرهنگ آمريت 
تر از هر ويژگي ديگري حاكـم    عربستان كشوري است كه شاخصه مذهب و دين در آن پررنگ

بر فرهنگ مردم و در آيين و آداب آنها رسوخ كرده است و اين احكام در همه جاي اين كـشور بـا      
طور   توان به نقش اساسي دين در عربستان اشاره نمود، اما همان        در مجموع مي.  شود قوت اجرا مي

ويـژه    بـه (شناسي و رضايتي از دين حاكم بر عربستان  گونه عدالت، حق كه در بعد خواهد آمد، هيچ
همچنيـن موضـوع فـوق در دو شاخـصه فرهنگـي            .  يافـت نخواهـد شـد     )  در بحث حقوق زنـان    

هاي فرهنگي كه بر نقـش        در نتيجه آن، از ويژگي.  محوري و پدرسالاري نيز حكم فرماست خانواده
توان به ازدواج در عربستان سعودي اشاره كـرد كـه راي و نظـر                 زنان در اين كشور موثر است، مي

دختران چندان اهميتي ندارد، يا اينكه زنان و دختران در محافل عمومي و حتي مـساجد حـضور         
شستـشو  .  همچنين رانندگي براي زنان عربستان سعودي ممنوع است  .  بسيار محدود و كمي دارند

ايـن    37 .گيرد و رفتن زنان به قبرستان ممنـوع اسـت           و دفن مردگان بدون حضور زنان صورت مي
 . تواند گواه كاملي بر محدوديت زنان در عربستان باشد ها مي نمونه

تابعيت بر مشاركت سياسـي     /هاي الزام سياسي ناشي از فرهنگ آمريت     تاثير شاخصه
 زنان در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس 

اي را بـراي ورود سـاير عناصـر بـه             بحث و بررسي در خصوص مشاركت سياسي زنان زمينـه      
توانـد    پيشگي آنان، مي    حضور سياسي زنان و توجه به سياست    .  كند صحنه سياسي كشورها باز مي

زنان بـا در اختيـار گـرفتن قـدرت و امكـان            .  امري در جهت ترقي و تعالي كشورها محسوب شود
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ها به حساب آيند، بـه خـصوص زن           هاي بين كشور  توانند عاملي در جهت رفع دغدغه سياسي مي
امـا بـا    .  كنـد   المللي بازي مي    هاي بين   عنوان ديپلمات يا سفير نقش بسيار تاثيرگذاري در صحنه   به

بينيم كه وضع در مـورد كـشورهاي عـضو شـوراي              توجه به مشاهدات در جوامع حال حاضر، مي    
 . اي ديگر است گونه همكاري خليج فارس به

شـيوه زنـدگي، نـوع تفكـر و آداب و           .  رنگ است   نقش سياسي زنان در اين كشورها بسيار كم     
هاي سياسي در ميـان       ها عامل بسيار مهمي در عدم يا كمبود فعاليت    سنن در هريك از اين كشور

نـشيني،    با مطالعه تاريخ اين جوامع، شيوه زنـدگي چادرنـشيني و باديـه      .  زنان در اين كشورهاست
دهنده اين امر است كه هرچند امـروزه پادشـاهان در قـصرهايي بـا تهويـه متبـوع زندگـي                     نشان
نوع تفكر اين مردمان عاملـي    .  هايشان دارد كنند، آنچه در وجودشان نهفته است ريشه در ريشه مي

داننـد، ابـزاري كـه در         بسيار مهم در نگاه ايشان به زنان و همسرانشان است، آنان زن را وسيله مي   
تنها در ميان مردان در اين كشورها رايج اسـت،         خانه و براي خانه و فرزندان است، اين نوع تفكر نه

همچنيـن آداب و    .  انـد   اي است كه زنان هم به اين باور رسيده        گونه بلكه در بين مردمان و حتي به
اش آن است كه زن را در محفـل خانـه و              هاي اصلي اي از ويژگي اي و قبيله سنن و زندگي عشيره

عنوان عنـصري ثابـت       آنان نيز مانند پدران و اجدادشان زن را به    . امور مربوط به آن محبوس نمايد
 . كنند كه بايد براي آنها و فرزندانشان باشند و بس در خانه فرض مي

با توجه به نوع فرهنگ سياسي خاص مذكور در كشورهاي عضو شـورا كـه منجـر بـه بـسط                 
تابعيت بر اين جوامع شده از يك سو، و همچنين نوع الزامات سياسي خاص ايجاد         /فرهنگ آمريت

شناسي و رضايت در اين بـستر،         شده در اين جوامع از سوي ديگر، و با توجه به ميزان عدالت، حق  
اين قلم را هرچه بيشتر به سوي بررسي وضعيت سياسي زنان در اين كشورها در راستاي سنجش      

حقـوق   زنان در اين كشورها عـلاوه بـر    .  دهد فرهنگ سياسي و الزام سياسي ناشي از آن، سوق مي
هاي دسـت     سياسي، تحت فشارهاي اجتماعي زيادي قرار داشتند كه بخشي از آنها به خاطر سنت  

برخي از آنها به دوران جاهليت          حاكم بر جوامع عرب است كه سابقه   و پاگير قديمي و رسوم كهنه
 . به اين منظور بررسي اين مهم در اينجا، اهميت اين موضوع را نشان خواهد داد 38 .گردد باز مي
حضور و مشاركت سياسي زنـان در         :مشاركت سياسي زنان كشور امارات متحده عربي  .  الف
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ها متفـاوت    گانه كشور امارات متحده عربي با توجه به خصلت هر يك از اين اميرنشين امارات هفت
شـود و در بعـضي ديگـر بـه نـسبت سـاير                است، مثلا در بعضي از آنها حـضوري مـشاهده نمـي        

فعاليـت در   .  باشد، ولي با اين حال درصد آن بسيار كم اسـت  تر مي ها پررنگ ها اين نقش اميرنشين
اتاق بازرگاني كشورها، با فراز و فرودهاي اقتصادي كشور، هم بر مشي سياسي كـشورها و هـم بـر       

عنوان مثال در يكي از امارات كـشور امـارات متحـده       تغييرات سياسي در كشورها اثرگذار است؛ به
توان   نمونه ديگر را مي     39 .عربي؛ يعني دبي، سه زن به عضويت شوراي اداري اتاق بازرگاني درآمدند

، پنج زن را به عضويت مجلـس مـشورتي و           2001 امارت شارجه در سال    «شارجه عنوان كرد كه 
از حضور ناچيز زنان در       40 .»، دو زن ديگر را به عضويت شوراي اجرايي تعيين نمود  2002 در سال 

عنـوان فعاليـت      توانـد بـه     بعضي امارات چنين اطلاعاتي قابل توجه است، ولي در كـل اينهـا نمـي      
همچنيـن در مـورد حـضور زنـان در مجلـس            .  سياسي بارز و آشكاري براي زنان محسوب شـود        

هـا    اتحادي متشكل از هفت امارت امارات متحده عربي هيچ منعي در قانون اساسـي ايـن كـشور               
در عين حال   .  با اين حال شاهديم كه زنان در مجلس اتحادي نقش و حضوري ندارند     .  وجود ندارد

ها با درجات متفاوتي از جمله قائـم          خانه  قابل رويت است كه زنان در اين امارت در برخي از وزارت 
عنوان ديپلمات نقش موثـري     مقامي يا معاون وزير حضور دارند، همچنين در وزارت امور خارجه به

در كل در يك نگاه كلي در امارات متحده عربـي، زنـان در امـور سياسـي جامعـه             41 .كنند ايفا مي
دخالتي ندارند و نقش عمده آنها در امور اجتماعي و مسايلي است كه مستقيما مربوط به جنس و       

 . باشد شخصيت زن مي
حضور و مـشاركت سياسـي زنـان در بحـرين، در            :  مشاركت سياسي زنان كشور بحرين    .  ب

زنان به علت نابرابري در     .  يكي برابري زنان و ديگري حق راي   :  گذشته با دو عامل همراه بوده است
هايي از جانب جنس مخـالف خـود        جنسيت نسبت به مردان هميشه تحت استثمار و سوءاستفاده

گرفتند و همچنين نداشتن حق راي، بارزترين وجهه براي شركت نكـردن زنـان در امـور                 قرار مي
توسط   1973 و    1972 اي كه در سال    در اين رابطه طبق مصاحبه.  شد سياسي كشور محسوب مي

يكي برابري زنان و ديگـري حـق        :  با زنان شد بيشتر آنها دو هدف در نظر داشتند  42 »امين نخله«
بسياري از زنان به سوءاستفاده سياسي مردان از حق خودشان در كنترل و مسئوليت نـسبت     .  راي
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آنان معتقد بودند چون مردان در امور سياسي حقـوق بيـشتري       .  به خويشاوندان زن توجه داشتند
توانند احساس كنند كه در خانه هم نـسبت بـه زنـان حقـوق                  اند، مي  نسبت به زنان كسب نموده

 43 .خواهند با زنان خود رفتار كنند توانند هر طور كه مي بيشتري دارند و مي
هـايي سياسـي      هاي سياسي زنـان در كـشور بحـرين بـه وجـود انجمـن                در خصوص فعاليت 

انجمن زنان در بحرين و ديگر كشورهاي عربي و اسـلامي مـشرق زميـن تقريبـا بـر             . خوريم برمي
هـا در    بعضي از اين انجمن.  مسايل اجتماعي، فرهنگي و حتي معضلات سياسي جامعه تاكيد دارند

تـوانيم بـه سـه        در اين رابطـه مـي     .  مشاغل سياسي خود مختارند و اهداف سياسي متفاوتي دارند   
در كشور بحرين، كه هدف عمده آنها كـسب      44 »نهضه فتال البحرين«و  »ريفا«، »عوال«انجمن 

ها با تاكيد بر تغيير ساختار قانوني و سياسـي     اين انجمن.  باشد، اشاره كنيم حقوق سياسي زنان مي
نسبت به فعاليت زنان در بحرين، از اينكه زنان در انتخابات قانون اساسي حق راي ندارنـد، اظهـار              

هايي از دولت در جهت تقويت مشاركت سياسـي زنـان در ايـن                 ها و خواسته   تاسف كرده و با نامه
هـاي سياسـي كـه        در خصوص ساير فعاليت   .  اند  ها، به دنبال كسب حق راي براي زنان بوده     كشور

ميـلادي بـه      2000 اخيرا توسط زنان در كشور بحرين ايفا شده است، اينكـه چهـار زن در سـال          
شاهد پيشرفت سياسي زنان در خـصوص بحريـن           2001 عضويت مجلس شورا درآمدند، در سال 

هستيم؛ زيرا در اين سال شوراي عالي زنان به دستور شاه تشكيل و يك زن با درجـه وزيـري بـه             
هـا كانديـد شـدند        ، سي و يك زن در انتخابات شهرداري       2002 رياست آن منصوب شد، در سال 

ها براي زنان منع قانوني نداشت، زنان عملا از اين           اگرچه سابقا حق انتخاب در محدوده شهرداري(
در .  و در همان سال شش زن به عضويت مجلـس شـورا منـصوب شـدند                45 )حقوق محروم بودند

نيز يك زن به رياست دانشگاه بحرين منصوب، يك سـفير زن و يـك زن بـا درجـه                     2003 سال 
 . وزيري و ديگري با درجه قائم مقامي و چهار زن ديگر با درجه معاون وزير منصوب شدند

در يك ديد كلي درست است كه متاخرا وضعيت سياسي زنان را در بحـرين بـا پيـشرفت و                   
هايي بسيار محـدود و نـاچيز اسـت و ايـن نـوع              ترقي شاهد هستيم، در كل باز هم چنين فعاليت

 . هاست تاثير بر كشور هاي پراكنده امتيازي بي فعاليت
قطر از جمله كشورهايي است كه در بين كشورهاي عضو      :  مشاركت سياسي زنان كشور قطر.  ج
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تـر بـوده      ويژه مربوط به زنان داراي ديدگاهي فعال     شوراي همكاري خليج فارس، در زمينه سياسي به
اـن      حق انتخاب و كانديداتوري در انتخابات شهرداري      1997 در كشور قطر از دسامبر «.  است ها به زن

 ».اولين زن قطري به عضويت شوراها برگزيده شـد        2003 در آوريل «همچنين  46 .»داده شده است
اـچيز اسـت، ولـي هميـن توسـعه سياسـي                  البته ميزان فعاليت زنان در قطر در ساير سطوح بسيار ن

 . تواند به راحتي از آن برخوردار باشد اي است كه هر كشور نمي شكوفاتر، امتياز ويژه
مسلما مردم در كشور قطر از آزادي سياسـي بيـشتري بـه نـسبت سـاير كـشورهاي عربـي                      
برخوردارند و آگاهي و اطلاعات سياسي آنها زودتر به تحول خواهد رسيد، با اين حال شـاهد ايـن         

 . موضوع هستيم كه هنوز هم موانعي در آزادي حيات اجتماعي زن قطري وجود دارد
مـشي و در      هـاي اصـلي در خـط        يكي از شاخصه  :  مشاركت سياسي زنان در كشور كويت  .  د

دو جمعيت اصلي و مهم در كويت؛ يعنـي         .  قانون اساسي كويت اين است كه زنان حق راي ندارند  
سـلفيون  .  جمعيت سلفيون و جمعيت شيعي ساكن در كويت در اين رابطه نظرات متعارضي دارند 

تواننـد در انتخابـات شـركت         ورزند كه زنان مـي    براي زنان حق راي قائلند و به اين نكته تاكيد مي
در اين خصوص احمد باقر، از جماعـت سـلفيون          .  كنند و راي دهند، ولي حق كانديداتوري ندارند  

در راه كسب حقوق سياسي توسط زنان، موانع شرعي وجود دارد بـا ايـن حـال      «:  گويد كويت، مي
در هر صورت زنان حق نماينـدگي را مطلقـا مطابـق            .  ميان انتخاب و نمايندگي تفاوت وجود دارد  

  47 ».مقررات شرعي ندارند
طور كامل قائلند و آن را مخـالف بـا       اما جمعيت شيعه ساكن بر كويت اين حق را براي زنان به

گونه كه در ساير كشورها با دين اسـلام ايـن حـق قابـل اجراسـت و              دانند، همان دين و شرع نمي
در اين خصوص نيز عبدالوهاب الوزان از اعضاي موسسان جمعيت شـيعه در    .  كند مانعي ايجاد نمي

حـق انتخـاب كـردن و       )  شيعيان(ائتلاف  «:  كويت در مورد حقوق سياسي براي زنان كويتي گفت 
دهند و اينكـه ديـن منعـي بـراي ايـن امـر              انتخاب شدن را بدون قيد و شرط مورد تاييد قرار مي

با اين حال وجود اين تعارضـات،      ».كه در ديگر جوامع ديني وجود دارد چنان آورد، هم وجود نمي به
طوري كه همين سلفيون مانع       مداران كويتي داشته، به گيري سياست تاثير بسيار زيادي در تصميم

هاي سياسـي     همچنين ساير فعاليت  . اند از تصويب حق راي براي زنان در قانون اساسي كويت بوده
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عنـوان    اينكه زنان در وزارت امور خارجه كويـت بـه         :  براي زنان در كشور كويت به شرح ذيل است  
ديپلمات داراي نقش مهمي هستند و قابل مشاهده است كه دستيار وزير خارجه كويـت يـك زن       

دكتـر  «تـوان بـه       در كويت زنان هم اكنون مشاغل مهمي را عهده دارند؛ از آن جمله مي  .  باشد مي
عنـوان    بـه   »بدريـه العوضـي   «عنوان رياست دانشگاه ملي اين كشور و دكـتر            به  48 »فائزه الخرافي 

در نهايـت اينكـه، در      .  اي حفاظت محيط زيست دريايي كويت اشـاره كـرد    رياست سازمان منطقه
رغم وجود قانون تساوي مرد و زن و برخورداري زن كويـتي از حقـوق اجتمـاعي زيـاد و             كويت به

انتخابات، حق انتخاب و كانديـداتوري را         1962 سابقه اين كشور در تجربه دموكراسي، قانون سال    
هاي صورت گرفته، به منظور حذف اين بند       رغم همه تلاش فقط به مردان داده و طي اين مدت به

به نتيجه نرسيده است، حتي فرمان امير كويت براي اعطاي اين حق به زنان نيز در مجلـس ايـن            
 49 .در حقيقت اين چالش ميان دولت و پارلمان هنوز حل نشده است. كشور به تصويب نرسيد

براي كشور عمان از نظـر حـضور و فعاليـت زنـان در              :  مشاركت سياسي زنان كشور عمان.  ه
توانيم نقطه عطفي نسبت به ساير كشورهاي عضو شوراي همكاري خليـج         هاي سياسي، مي عرصه

ترين مساله و دغدغه زنان در جوامع يعني      اين نقطه عطف دوباره همان مهم.  فارس در نظر بگيريم
عمان اولين كشور عضو شورا در زمينه اعطاي حق به زنـان     .  باشد حضور فعال آنان در انتخابات مي

زنـان در اسـتان مـسقط حـق           1994 شود و در سال       براي كانديداتوري و راي دادن محسوب مي 
 . كانديداتوري و راي پيدا كردند

هاي سياسي براي مردم فعال شود، مثل انتخابات و حق شركت       در كشوري كه يكي از محركه
آنها در انتخابات، اصولا آگاهي سياسي مردم نيز در آن كشور و همچنيـن واكنـش مـردم نـيز در           

گونه حقوق    قبال اين محركه پديدار خواهد شد و آنان بيشتر در تلاش و تكاپو براي رسيدن به اين    
عنوان يك شهروند، حقوقي را داشته و دارند كه تا بـه حـال      اند به سياسي خواهند بود؛ زيرا دريافته
بنابراين به دنبال اين احقاق حقوق و واكنشات، دو زن به مجلس        .  چندان به آنها توجهي نشده بود

بعـد از آن و در هميـن        .  ها اين حق به زنـان داده شـد          در همه استان  1997 راه يافتند و در سال 
طور فعال در ايـن       ، اولين سمينار زنان عمان تشكيل شد و نمايندگان زنان به1978 رابطه در سال 

هدف مهم و عمده تشكيل اين سمينار اشاره بر اهميت نقـش زن        . سمينار حضور به هم رسانيدند



 

 

58 

  1391، سال نوزدهم، شماره اول، بهارفصلنامه مطالعات خاورميانه

در اين سمينار با آموزش و آگاهي دادن بـه     .  هاي اقتصادي و سياسي كشور بود عماني در پيشرفت
هـاي    توانند زنان در عرصـه      هايي كه مي   ها و زنان در رابطه با وظايف زنان و همچنين نقش خانواده

هاي اخير توجه بيشتري از طرف زنان      مختلف در كشور بر عهده بگيرند، شاهد هستيم كه در سال
ها به چـشم      هاي زنان و فعاليت در اين تشكل        ها و شركت در انجمن گونه فعاليت عماني جهت اين

ها در عمان، سـلطان ايـن كـشور هفـت زن را بـه               گونه فعاليت همچنين به دنبال اين 50 .خورد مي
با اين حال، با توجه به پيشرفت اوضاع سياسي در عمـان         .  عضويت در مجلس دولت منصوب نمود

آيد؛ زيرا    چشم نمي   گونه كه در ساير كشورها پيشروي وجود دارد، اصلا به  در مجموع نقش زنان آن
 . عمان هم مانند ساير كشورهاي عرب خليج فارس مركزيت تعصب و اقتدار مردان است

تـري در     قبـول   هاي بـارز و قابـل     با توجه به ويژگي:  مشاركت سياسي زنان كشور عربستان.  ه
مورد كشور عربستان سعودي؛ مانند مركزيت كشورهاي شوراي همكاري، داشتن يك چهارم نفت       
جهاني، وجود انبار تسليحات و مورد توجه آمريكا نسبت به پنج كشور ديگر عضو شـورا، مـشاهده           

هـاي سياسـي و مـشاركت در بيـن زنـان در ايـن كـشور بـسيار كمـتر و                         شود كـه فعاليـت      مي
در خصوص عدم فعاليت زنان در كشور عربستان سعودي قابل ذكر است كـه      .  تر است برانگيز سوال

هـاي داخلـي و خـارجي بـا           و فشار 1990 گرچه مقامات عربستان سعودي به دنبال تحولات دهه 
عنوان نهاد نمادين مردمي موافقت نمودند، با اين حـال زنـان بـه ايـن                تشكيل شوراي مشورتي به

 : توانيم به دو مانع اصلي اشاره نماييم در اين رابطه مي 51 .مجلس راهي نداشتند
اي و سنتي در كشور عربستان سعودي است و حق فعاليـت      هاي قبيله اولين مانع، همان ريشه

دومين مانع علماي وهابيتي هستند كه از نظـر فقهـي           .  سياسي را براي زنان محدود ساخته است   
هـاي    تـر گفتـه شـد، اصـولا در كـشور            طور كه پيش  نمايندگي زنان را جايز نمي دانند؛ زيرا همان

تر از سياست است و علمـاي مـذهبي نـاظر بـر               حاشيه جنوبي خليج فارس، نقش مذهب پررنگ    
عنوان قانون اساسي پذيرفتـه شـده      خصوص در كشور عربستان كه قرآن به به.  اند كارهاي حكومتي

هاي عرب حوزه خليج فارس با يكديگـر          است، بنابراين موقعيت سياسي و اجتماعي زنان در كشور 
تـرين كـشور منطقـه همـواره نـسبت بـه زنـان                عنوان بزرگ   متفاوت است و عربستان سعودي به  

 . دهد كاري و تعصب بيشتري از خود نشان مي محافظه



59 

 

 

  1391، سال نوزدهم، شماره اول، بهارفصلنامه مطالعات خاورميانه

بـه    1999 در سـال    «توان اشاره نمود كه  هاي سياسي زنان عربستان مي در مورد ساير فعاليت
بيست زن اجازه داده شد تا به منظور پيگيري مذاكرات مجلس شـورا در خـصوص زنـان حاضـر                  

عنوان معاون امور آموزش منصوب شد كـه          اميره جوهره، بنت فهد، به    2000 در سال « 52 ،»شوند
پس از سخنان ملك عبداالله، مبني بـر آنكـه            ».اين بالاترين مقام يك زن در تاريخ عربستان است 

شود از شأن زن در عربستان كاسته و فرصت آنان براي مشاركت در             هيچ كس اجازه داده نمي به«
هايي از جمله عضويت و حضور چند خانم در جلسات علنـي    گام  53 ،»مسئوليت ملي را از بين ببرد

نهايت امر اينكه، وضعيت و     .  مجلس مشورتي و غيره در جهت بهبود وضع زنان برداشته شده است  
ويژه عربـستان، در سـطح        حضور سياسي زنان در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به  

 .پاييني قرار دارد

تابعيت و ضعف مشاركت سياسي زنـان در     /  هاي فرهنگ آمريت  الزام سياسي با ريشه
 كشورهاي عضو شورا

رسد ضعف قابليت انطباق، در فرهنگ سياسي كشورهاي عضو شورا، موجـب شـده       به نظر مي
برخـي  .  كه اين جامعه در تطبيق با محيط خارجي و تحولات سـريع نظـام جهـاني، ناكـام باشـد             

پذيري و متصلب شدن فرهنگ و نظام پدرسالارانه، كـه در            هاي خاص فرهنگي، در انعطاف ويژگي
عنوان مثال، تقديرگرايي موجود در تفكر سـنتي كـه       به.  هاي قبلي به آن اشاره شد، موثر بود بخش

توجه اسـت،     داند و به اختيار و اراده انسان بي        امكان هرگونه تغيير و تحول در هستي را منتفي مي
گذشـته از اينهـا،     .  گيرد كه يكي از اصول اساسي مدرنيتـه اسـت    در برابر تفكر تغييرطلبي قرار مي

كننـده قـدرت      فرهنگ و نظام اجتماعي پدرسالارانه موجود در اين كشورها، كـه در واقـع توجيـه         
 . گونه سنخيتي با الفباي مدرنيته ندارد مطلقه و استبداد سياسي است، هيچ

الذكر، چه    تابعيت در كشورهاي فوق   /  حال بايد به اين نكته توجه نمود كه اين فرهنگ آمريت   
هـاي خـاص در       طور مـسلم نفـوذ ايـن ويژگـي          به.  كند  نوع الزامات سياسي را براي افراد ايجاد مي

دنبال ايجاد الزامات سياسي متناسـب بـا خـود اسـت؛ زيـرا الـزام                  فرهنگ سياسي اين كشورها به
توان   بر اين اساس، چگونه مي    .  اي متناسب با جامعه سياسي متبوع فرد است  سياسي در هر جامعه
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ترين مغـايرت     و اين خود مهم (شدت حاكم است  در كشورهايي كه ساخت سياسي پاتريمونيال، به
گيري الزامات سياسي كـه افـراد بـر اسـاس آن بـه مـشاركت                ، در پي شكل)با دنياي مدرن است

گـيري الزامـاتي غيرمـشاركتي و يـا          آيا اين خود نمودي از شكل.  سياسي خود را مقيد نمايند، بود
هـا نيـست؟ و آيـا ايـن نـوع خـاص               بندي شده براي افـراد در ايـن كـشور           هاي سهميه   مشاركت
ويژه بـراي زنـان در ايـن كـشورها،            ها در سوال فوق، فضايي را براي مشاركت سياسي به      مشاركت

 كند؟  مانند زنان كشورهاي مدرن ايجاد مي
رسد، اين است كه الزام سياسي با اينكه از مباحث ايجاد شده در فلسفه غربـي   آنچه به نظر مي
بعدي و در راستاي ابعاد مدرنيته نبوده است، بلكه با توجه به هر جامعه خـاص،          است، هميشه تك

اين سخن به اين معناسـت كـه الـزام سياسـي هميـشه در               .  گيرد الزام سياسي متنوعي شكل مي
راستاي توسعه جوامع سوق نمي يابد، بلكه گاهي الزامـات ايجـاد شـده در بعـضي جوامـع ماننـد             

هاي فكري و فرهنگي و اجتمـاعي در ايـن         كشورهاي عضو شورا، حتي مانعي اصلي براي پيشرفت
 . جوامع بوده است

بر اساس آنچه در خصوص انواع الزام سياسي عنوان شده، مناسب است به اين نكته نيز توجـه      
تنها الزام سياسي با توجه به جامعـه و    شود كه در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، نه

گانـه الـزام سياسـي        فرهنگ سياسي خاص آن شـكل گرفتـه اسـت، بلكـه هريـك از انـواع سـه                 
هـاي خـاص ايـن جوامـع          نيز متناسب با آن ويژگـي    )  گرايانه اختيارگرايانه، غايت گرايانه و وظيفه(
گيري   البته فراموش نشود كه درجه شكل    .  شكلي متفاوت از ساير جوامع خود را نشان داده است به

عنوان مثال، اصـل الـزام و         به.  اين الزامات در بعضي موارد كمتر و در بعضي موارد بيشتر بوده است 
) اعـم از زن و مـرد      (توان تبيين نمـود كـه افـراد           گونه مي   نفي اختيارگرايي در اين كشورها را اين  

اند نه به اختيار خود، بلكه بر پايه شرايط موجود در جامعه سياسـي؛ يعـني اصـل فعاليـت         پذيرفته
هايي خاص و منع حضور زنـان در امـور سياسـي،          موروثي سياسي توسط مرداني خاص از خانواده

گر اين توجيـه      فقدان اعتراض مردم نسبت به اين شيوه، خود تبيين  .  روند امور سياسي جريان يابد
گونه اسـتدلال     ـ اين كه البته از ساير موارد كمتر است ـ گرايي در الزام سياسي  در مورد غايت.  است
هاي صورت گرفته توسـط مـسئولان بـراي ايـن             نگري  ها و آينده  ريزي شود كه بر اساس برنامه مي
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نوعي با الزاماتي كـه تقريبـا بـر او تحميـل              شود، به   گونه جوامع مي كشورها، وقتي عضوي وارد اين
در نهايـت، در ارتبـاط بـا        .  چـون و چـرا خواهـد پـذيرفت          شده، عجين خواهد شد و آنهـا را بـي         

توان گفت كه عضويت در اين جوامع بـا          گرايي در الزام سياسي در كشورهاي عضو شورا مي وظيفه
ترين وظيفه سياسي را بـر دوش مـردان نهـاده             توجه به فرهنگ سياسي خاص اين كشورها، مهم   

نشيني و تربيت مردان سياسي براي جامعه را يكـي از الزامـات سياسـي بـراي زنـان                    است و خانه
 . داند در اين كشورها مي) تعهد دروني به ملت(

/ هـا انجـام شـد، فرهنـگ آمريـت           هاي هر دسته از متغـير      اي كه از انطباق شاخص در بررسي
ــ محـوري و       ــ محـوري، خـانواده       تابعيت برگرفته از فرهنگ سنتي و انفعالي با سه شاخص دين        

شناسي و رضـايت      هاي مدل الزام سياسي يعني عدالت، حق   ساخت سياسي پدرسالارانه با شاخص
ميزان اندك فعاليت سياسي كه زنان در اين دست از كشورها بـه علـت         .  قابليت تطبيق يافت نشد

اند، عامل اساسـي در بـروز ايـن نتيجـه             اي مواجه   هجوم بافت مقاوم فرهنگ كهن مذهبي و قبيله
شناسي، الزام سياسي، رابطه اين هماني بين جامعه سياسـي            در متون فلسفي و جامعه.  خواهد بود

بنابراين، الزام سياسي يك ويژگي اخلاقي است كه افـراد پـس از عـضويت در                 .  و اعضاي آن است
الـزام سياسـي در واقـع بخـشي از          .  كننـد   جامعه سياسي يك سري تعهدات و الزاماتي را پيدا مي     

حيطـه  «تعهدات و اخلاقيات ايجاد شده براي افراد در جامعه سياسي است كه در حد فاصل بيـن   
نظريه الزام سياسي خـود شـامل ايـن         .  در روابط افراد در جامعه قرار دارد  »حيطه عام«و  »خاص

كنـد؟ آيـا      موضوعات خواهد شد كه جامعه سياسي پس از ايجاد چه الزاماتي براي افراد ايجاد مـي     
اين الزامات گستره خاصي است دارند؟ و نهايت اينكه در قبال چـه كـسي يـا چـه چـيزي الـزام                     

  54 شود؟ سياسي ايجاد مي
هاي سياسي و حتي اجتماعي، عامـل اصـلي در عـدم كـاركرد           مندي زنان از فعاليت عدم بهره

بندي كلي در بررسي رونـد مـشاركت         در يك جمع.  هاست صحيح ابعاد الزام سياسي در اين كشور
سياسي زنان در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، اين نكتـه آشـكارا قابـل مـشاهده                

تنها مشاركت بـراي   است كه ابعاد الزام سياسي در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نه
زنان در اين كشورها را به يك الزام و تعهد دروني تبديل نكرده است، بلكه خود ايـن ابعـاد عاملـي       
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براي كاهش و نبود مشاركت سياسي زنان در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس بـوده            
بر فضاي حـاكم بـر ايـن       )  تابعيت/  آمريت(است كه اين خود سايه سنگين فرهنگ سياسي خاص 

شناسـي و     آنچه كه تحت عنوان ابعاد الزام سياسي به نـام عـدالت، حـق       .  سازد كشورها را عيان مي
شود، نتوانسته است در اين كشورها در چارچوب روابط بيـن دولـت و فـرد در             رضايت نامبرده مي

گيري در    شود، در نهايت به خدمت    محيط زنان جايگاه خود را بيابد و اگر هم نمايي از آن ديده مي
اين عامل خود دوباره بازتوليدكننـده   .  اند كارگمارده شده راستاي اهداف خانواده و توجه به مردان به
 . فرهنگ سنتي قبلي در اين كشورهاست

اي اسـت،     رسد مجموعه اين عوامل كه خود برآمده از فرهنـگ سياسـي خاورميانـه      به نظر مي
كـه    رود و تا هنگـامي  شمار مي مانع مستحكمي بر سر راه مشاركت سياسي زنان در اين كشورها به

ويـژه كـشورهاي عـضو        برطرف نشود، مشاركت سياسي زنان در خاورميانه و كشورهاي عربي و به      
 . شوراي همكاري خليج فارس، ضعيف خواهد ماند

 گيري  نتيجه

اـري    در اين مقاله تلاش شد دلايل ضعف مشاركت سياسي زنان در كشورهاي عضو شوراي همك
بـدون ترديـد    .  خليج فارس، از منظر نظريات الزام سياسي و فرهنگ سياسي، مورد بررسي قرار گيرد        

هرگونه بحثي پيرامون توسعه سياسي در اين جوامع، مستلزم آن است كـه در درجـه اول وضـعيت                  
فرهنگي خاص در اين كشورها مورد بازيابي قرار بگيرد؛ زيرا تغيـير در فرهنـگ سياسـي نـوع الـزام                     

آنچه مـسلم اسـت، مـشاركت سياسـي كـه يكـي از              . دهد سياسي را در كشورها مورد تغيير قرار مي
شود، در كـشورهاي عـضو شـورا، ضـعيف و             يافته سياسي محسوب مي     هاي هر جامعه توسعه ويژگي

نظران بـه سـراغ عوامـل و دلايـل فرهنگـي             اي از صاحب در تبيين علل اين ناتواني، عده.  ناتوان است
هيـچ    هاي ساختاري در فرهنگ سياسي اين كـشورها، بـه    آنان بر اين باورند كه برخي ويژگي.  اند رفته

/ويژه در بين زنان نيستند؛ براي مثال، فرهنگ آمريـت    روي پذيراي شرايط ايجاد مشاركت سياسي به
اـ            هيچ  تابعيت، هم در سطح فردي و هم در سطح اجتماعي، به  وجه الزام سياسي به نام مـشاركت را ب

 . كند در اين جوامع ايجاد نمي) شناسي و رضايت عدالت، حق(سه بعد 
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ممانعـت    »شهروند خودمختار «گيري مفهوم و جايگاه       فرهنگ آمريت، در بعد فردي، از شكل 
طلـب    هـاي اجتمـاعي مـشاركت       هـا و سـازمان      آورد و در بعد اجتماعي از تكوين گروه به عمل مي

همچنين باورهاي پدرسـالارانه كـه مانـع       .  كند، چه رسد به گستره آن در ميان زنان جلوگيري مي
زنـد و     اي روند الزام سياسي را دامن مي        گونه كننده استبداد سياسي است، به استقلال فرد و توجيه

چنين فرهنگي استعداد زايش و پرورش يكـي    .  آفريند اي فرا انساني براي شخص فرمانروا مي چهره
مشاركت سياسي تنهـا در شـرايطي       .  ترين وجوه مدرنيته؛ يعني مشاركت سياسي را ندارد     از اصلي

هاي فردي و حقوق شهروندي، در باورها و ايستارهاي عمومـي    شود كه عقلانيت، آزادي مستقر مي
هايي بيگانه باشد، قطعا در مـسير توسـعه سياسـي            نهادينه شده باشد؛ فرهنگي كه با چنين مولفه

 . تراشي خواهد كرد مانع
در واقع فقدان مشاركت كامل زنان در فرايند سياسي جوامع اغلب ناشي از عدم تـساوي آنـان     
با مردان در قوانين اساسي و حقوقي نيست، بلكه ريشه اصلي آن را عوامل فرهنگـي، اجتمـاعي و                

اين عوامل خود الزامـات     .  دهد  اقتصادي در هر جامعه كه متفاوت از جامعه ديگر است، تشكيل مي   
با بررسـي مـسايل مربـوط بـه كـشورهاي عـضو شـوراي               .  آورد  دنبال مي خاصي را براي جوامع به

شـود كـه در ايـن         ويژه مساله حضور سياسي، اين نتيجـه حاصـل مـي            همكاري خليج فارس و به
البتـه ايـن    .  ها يا اصلا وجود ندارد و يا اگر هم باشد، بسيار محـدود اسـت       گونه فعاليت كشورها اين

انـد، ولـي شـرايط        ها بـراي زنـان اقـداماتي نمـوده          كشورها اخيرا در جهت تحقق اين نوع فعاليت    
محيطي و فرهنگي بسيار تاثيرگذارتر از اعمال و مناسباتي است كه كـسب ايـن حقـوق را دنبـال          

تواننـد وضـعيت      اين نكته نبايد دور از نظر گرفته شود كه خود افراد در يـك جامعـه مـي     .  كند مي
آن جامعه را تا حدودي تغيير دهند، اما اين تـلاش و تكـاپو در كـشورهاي عـضو شـورا                     حاكم بر

خورد و در نتيجه دستاورد زنان در اين كشورها تنهـا     چشم نمي خصوص در ميان زنان چندان به به
در ايـن   .  انـد  هاي اجتماعي و شغلي بوده و در زمينه حقوق سياسي چندان توفيق نداشته در عرصه
توان گفت در بعضي از اين كشورها، مشاركت زنان در امور اجتماعي و سياسي از جملـه            رابطه مي

با اين حال در مقايسه با كشورهاي ديگر، حـتي در    .  شركت در انتخابات و غيره پذيرفته شده است
 . شود ، اين نوع مشاركت گام كوچكي محسوب مي)مانند ايران(سطح منطقه 
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آنكه خود نقـشي در       ها به زنان حوزه خليج فارس، بي      سخن آخر اينكه، اعطاي حقوق و آزادي
اش داشته باشند، امري مصنوعي و فرمايشي است كه در اثـر          كسب آن و يا مبارزه به خاطر تحقق

تندبادها و حوادث سياسي و اجتماعي در منطقه ممكن است دستخوش ضـعف و پايمـال شـدن           
  55 .گردد
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